
  معلم            عنوان و شماره درس   مخاطب         موضوع     
  ابراهيم فيروزی     نقطه آغاز – ٣     معا           تثليث       

  

به سبب عمل نيک تو را سنگسار نميکنيم،بلکه به سبب کفر، زیرا : یهودیان در جواب گفتند ((  ٣٣:١٠یوحنا 
  )) تو انسان هستی و خود را خدا ميخوانی

شروع تثليث را آغازی نيست، زیرا تثليث از ازل در خداوند به یک سخن، موضوع تثليث از کجا شروع شد؟ 
وجود داشته است ليکن خداوند بر طبق حکمت خود، به صورت تدریجی این حقيقت را بر بشر آشکار نموده 

ن ملاکی برای منظورم از نقطه آغاز تثليث اقدس ، زمانی است که این آموزه به عنوا، برای همين . است 
  . راستکيشی اعلام شد 

 ١٠آیه  با توجه بههمانطور که در آیه بالا ملاحظه ميفرمایيد عيسی ناصری در حين گفتگو با یهودیان بود که 
رای زمان خود مطمئن باشيم که سخنانی که عيسای ناصری بر زبان ميرانده است چه مفهومی بميتوانيم کاملا 

در اناجيل برخورده اید و اگر نتوانسته اید بطور مستقيم، از زبان  به چنين گفتگوهایی بدون شک. داشته است 
  .به دليل تحول زبان در طول قرون متمادی است ) او خداست ( عيسای ناصری بشنوید که 

استفاده شود شنونده فرض را بر این ميگزارد ) پسر خدا ( ند جملاتی ماناگر در هزاره سوم از : بطور مثال 
این سوء تفاهم را شخصا در بين بسياری از !!! ) نکند منظورش این باشد که خدا با مادرش ازدواج نموده( که 

است چنين چيزی ) پسر خدا ( غير مسيحيان دیده و شنيده ام؛ در صورتی که منظور عيسای مسيح از اینکه گفت
این آموزه را به شکل ری ی ، سعی بر این داریم که علت شکلگيتبا توجه به توضيحات مقدما. نبوده است 

  . مکنونی اش توضيح ده

ميتوانم بگویم که تعليمهای کاذب در مورد شخصيت عيسای  ٢٣-١۵آیات  ١رساله کولسيان باب با توجه به 
ناصری از ابتدای شکل گيری جنبش پنطيکاست وجود داشته است و پولس رسول هم در این رساله با تعاليم 

مسيح را صورت و  ١۵در  آیه  پولس رسول. بود مبارزه ميکند به کليسای کولسی در حال ورود اشتباهی که 
و مظاهر طبيعی الوهی ) عيسی ( بين مظهر کامل خدا فرق و برای اینکه  مظهر خدای نادیده معرفی ميکند

را " الوهيت کامل در جسم "  ١٩آیه در و " ازلی " او را  ١٧در آیه " خالق " او را  ١۶درک شود در آیه 
  . تعليم ميدهد

در  فریاد سر دادند و با توجه به تعاليم روشن عهد جدید در مورد شخصيت عيسای مسيح ،با این وجود افرادی
در واقع اگر این معترضين وجود نداشتند احتمال اینکه بدون داشتن تعریفی . زمانهای مختلف ابهام ایجاد نمودند 

  :د باشيم وجود داشت ؛ برای توضيح بيشتر به مثال زیر توجه کنيدمعتقدر مورد تثليث بر این آموزه 

وقتی به نظر شما چه جمله ای را ميتوانيم داخل پرانتز بگذاریم؟ . بود )!...(زمين از ابتدای خلقش، دارای 
پسرش بعد از آیا . ش پرتاب کندنوح با پسرانش کشتی خود را ميساخت ، از پسرش ميخواست که چکش را برای

او ميدانست که اگرچکش را با قدرت کافی پرتاب نکند به دست ! دنبال نميکرد حرکت چکش را، دن پرتاب کر
اما هنوز زمين از ابتدای خلقش دارای نيروی جاذبه بود  .نوح نميرسد زیرا چکش به طرف زمين باز ميگردد

يری تثليث را ميتوانيم مانند جاذبه زمين تصور کنيم ؛ زیرا تمامی لگنقطه شک. تعریف نشده بود) نيروی جاذبه (
مواردی که در تثليث اقدس تعریف شده است از ابتدا در عقاید ایمانداران به عيسای مسيح، وجود داشت ليکن 



برگشت اجسام به سمت زمين داشت اما ه وجود وجود نداشت ؛ درست به مانند جاذبه زمين ک" تثليث " واژه 
  . نميشناختندبا عنوان جاذبه را

تعليم خلاف کتاب مقدس و چند  مانند آریوس و نستوریوساشخاص معترضی بعد از عبور از کليسای اوليه، 
کولسيان و اول ( به این صورت که با توجه به متون عهد جدید . موجب تدوین آموزه تثليث دانست را ميتوان 
  . منکر الوهيت مسيح شد  آریوسشخصی به نام يح نسبت ميدهند را به مسکه الوهيت کامل )  ١۶:٣تيموتائوس 

 خداست،عيسای مسيح آریوس معتقد بود که عيسای مسيح اولين مخلوق است که آفریده شده است و اگر هم 
آریوس با این تعليم غلط، موجب ميشد که هم الوهيت کامل مسيح خدشه دار . خدایی با رتبه ای پایين تر است 

شکر آلوده گردد؛ زیرا با توجه به تعليم آریوس ، الوهيت دارای سلسله مراتب ميشد و این خلاف  شود و هم به
 کلمه( ميداد که وی تعليم . اسقف قسطنطنيه شد ۴٢٨در سال نستوریوس واعظی بود که . وحدانيت خداوند است

عيسی هم کاملا انسان است در یک انسان به نام عيسای ناصری حلول پيدا کرده است از این رو ) الاهی یا خدا 
این دیدگاه نسبت به شخصيت که به کليساهای نستوری معروفند پيرو زمان حاضر کليساهایی. هم کاملا خداست

که تعدادی از  را این افراددارد زی) ابيونی ( شاید بتوان گفت دیدگاه نستوریوس شباهتی با بدعت  مسيح هستند؛
عتقدند که چون عيسای ناصری از لحاظ حفظ شریعت به درجه م در جنوب ایران وجود دارنداینها هم اکنون نيز 

که » پل «  شخصی به نام  .بالایی رسيده بود، هنگام تعميدش به وسيله یحيی روح الاهی در او حلول کرد
شخصيت عيسی ميداد این بود که الوهيت او را انکار ميکرد و  مورد راسقف انطاکيه بود نيز توضيحی که د

عيسی (  ردکعليم ميداد؛ فرقی که بين پل و عقایدی مانند او وجود دارد این است که وی اضافه ميمانند ابيونيها ت
بيندازید آن وقت خواهيد فهميد  ۵:۴کافيست نگاهی به غلاطيان ! ) . ، پسر خدا نيست بلکه فرزند خوانده اوست

  . نداران داده است را به ایماعنوان پسر خواندگی عهد جدید، که 

معروف ) سابليانيزم ( ميلادی عقيده ای را ابداع کرد که به تعليم  ٢٠٠در حدود » سابليوس « شخصی به نام 
د که خدا در عهد عتيق خود را به شکل پدر متجلی ساخته، در عهد جدید به شکل عيسی و بعد وی معقتد بو. شد

از قيام ، خود را به شکل روح القدوس متجلی ساخته است و این تعليم انکار شخصيت مستقل مسيح بود که این 
  . شناخته ميشود)  Modalism( عقيده در زمان حال با عنوان ، وجه گرایی 

یک طبيعت، آن هم طبيعت الوهی وجود دارد و  ی مطرح شد به این شکل که در عيسی فقط عقيده دیگر
این عقيده منجر به نفی انسانيت کامل عيسای مسيح . گفته ميشود)  Monophysitism( اصطلاحا مونوفيزیسم 

  . را داشت شبح حالت ت بلکه ميگردد بدین معنی که عيسای قابل رویت واقعا جسم فيزیکی نداش

عده ای الوهيت مسيح را . تا اینجا با عقاید مختلفی که در مورد شخصيت عيسای ناصری عنوان شد آشنا شدید
عده ای هم انسانيت ) ابيونيها و نستوریوس ( عده ای ازلی بودن وی را منکر شدند) آریوس ( انکار کردند 

ها ؛ برخی هم مستقل بودن شخصيتهای پدر و پسر و روح ) فيزیسم مونو( کامل عيسای ناصری را انکار کردند
به اميد خداوندمان عيسی مسيح در دروس آینده عقاید عنوان شده را بيشتر توضيح ) . وجه گرایان ( القدوس 

  . است را بياموزید امروز کليسا بر آن معتقدخواهم داد تا نحوه به وجود آمدن تثليث اقدسی که 

  mwww.kelisajavanan.blogfa.coوبلاگ  ميتوانيد به برنامه های صوتی درانحرافات الاهياتی،  شنایی بيشتر باآجهت ( 
  )مراجعه کنيد بخش ، سفر به عهد جدید 
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